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O P I N I O N
یادداشت

ضریب پشتیبانی به معنای نســبت تعداد بیمه‌پردازان 
بــه مســتمری‌بگیران اســت؛ یکــی از کلیدی‌تریــن 
شاخص‌های ســامت مالی ســازمان تأمین‌اجتماعی. 
عددی که هرچه بالاتر باشد، پایداری صندوق بیمه‌ای 
بهتر تضمین می‌شود. اما این نسبت در سال‌های اخیر 
به شــکل نگران‌کننده‌ای کاهش یافته است: از نسبت 
۴.۴ در ســال ۱۳۹۹ به عدد ۳.۸ در خــرداد ۱۴۰۴. 
مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی می‌گوید: »افزایش 
ضریب پشتیبانی به ۴ هدف ماســت، اما رسیدن به آن 
به دلیل پیچیدگی‌های ســاختاری و اقتصادی، بسیار 
دشوار اســت.« این روند نزولی، هشــدار واضحی است 
برای آینده تأمین‌اجتماعی و بیش از ۵۰ میلیون ایرانی 
که بــه آن وابســته‌اند. در این گــزارش، به ریشــه‌های 
این چالــش، پیامدهــای آن و راهکارهای پیشــنهادی 

می‌پردازیم.

نبض سلامت صندوق‌های بیمه‌ای
در اوایل خــرداد ۱۴۰۴، مصطفی ســالاری، مدیرعامل 
سازمان تأمین‌اجتماعی، در نشستی با اعضای اتاق تعاون 
ایران اعلام کرد که ضریب پشتیبانی این سازمان به ۳.۸ 
رسیده است. او هدف‌گذاری کرد که این عدد به ۴ افزایش 
یابد، اما اذعان داشــت این کار به‌دلیــل پیچیدگی‌های 
موجود، بسیار دشوار است. برای درک عمق این مشکل، 
کافی است نگاهی به گذشته بیندازیم. در سال ۱۳۹۹، 
این نسبت ۴.۴ بود، اما تا سال ۱۴۰۳ به ۳.۸ سقوط کرد. 
گزارش مرکز آمار ایران نیز این روند نزولی را تأیید می‌کند: 
ضریب پشتیبانی از ۵.۵ در سال ۱۳۹۶ به ۳.۹ در سال 
۱۴۰۲ کاهش یافته است. در مقایسه، در سال ۱۳۵۴، 
زمانی که قانون تأمین‌اجتماعی تصویب شد، این نسبت 
یک به ۱۲ بود؛ یعنی ۱۲ نفر برای هر بازنشسته حق بیمه 

می‌پرداختند.
این سقوط آزاد، هشداری است برای آینده‌ای که می‌تواند 
برای میلیون‌ها نفر ناامن باشد. سازمان تأمین‌اجتماعی، 
که بیــش از ۸۰ درصد واجدان شــرایط را تحت پوشــش 
دارد، ســتون اصلــی نظام رفاهــی ایران اســت. کاهش 
ضریب پشــتیبانی نه‌تنها پایداری مالی این ســازمان را 
تهدید می‌کند، بلکه اعتماد عمومی به سیســتمی را که 
قرار اســت آینده کارگران و بازنشستگان را تضمین کند، 

متزلزل می‌سازد.

ریشه‌های یک بحران ملی
دلایل کاهش ضریب پشتیبانی متعدد و پیچیده‌اند، اما 

می‌توان آن‌ها را در چند دسته اصلی خلاصه کرد:
۱. بازنشستگی زودهنگام و شکاف سنی

یکــی از بزرگ‌تریــن عوامــل، شــکاف عمیق بین ســن 
بازنشســتگی و امید به زندگی اســت. در ایران، میانگین 
سن بازنشستگی حدود ۵۱ سال است، در حالی که امید 
به زندگی به ۷۶ سال می‌رسد. این شکاف ۲۵ ساله به این 
معناست که صندوق‌های بیمه‌ای، به‌ویژه تأمین‌اجتماعی، 
باید بــرای مــدت طولانی‌تــری مســتمری بپردازند، در 
حالی که تعداد بیمه‌پردازان به دلیل بازنشســتگی‌های 
زودهنگام کاهش می‌یابد. بیش از ۵۰ درصد بازنشستگان 
تأمین‌اجتماعی از دسته بازنشستگی‌های پیش از موعد، 
به‌ویژه در مشاغل ســخت و زیان‌آور، هســتند. این افراد 
که اغلب ۱۰ ســال زودتــر از چرخه بیمه‌پــردازی خارج 
می‌شــوند، نه‌تنها ورودی‌های صنــدوق را کم می‌کنند، 
بلکه با افزایش تعداد مستمری‌بگیران، بار مالی سنگینی 

به آن تحمیل می‌کنند.
غلامحسین عابدی‌روش، کارشناس بیمه‌های اجتماعی، 
در گفت‌وگو با آتیه‌نو توضیح می‌دهد: »بازنشستگی‌های 
پیش از موعد، به‌ویژه در مشــاغل ســخت و زیــان‌آور، با 
کاهش تعداد بیمه‌پردازان و افزایش تعهدات بلندمدت، 
ضریب پشتیبانی را به‌شدت تحت فشار قرار داده است.«

۲. معضل فرار بیمه‌ای 
فرار بیمه‌ای پدیــده‌ای که در آن کارفرمایــان یا کارگران 
از پرداخــت کامل حق بیمــه خــودداری می‌کنند، یکی 
دیگــر از عوامل کلیدی اســت. ایــن مشــکل، به‌ویژه در 
بخش خدمات، شایع اســت. بســیاری از کارفرمایان به 
دلیــل فشــارهای اقتصادی یا بــرای کاهــش هزینه‌ها، 
حق بیمه را بر اســاس دســتمزدهای غیرواقعی پرداخت 
می‌کننــد. عابــدی‌روش در این مــورد تأکیــد می‌کند: 
»وضعیت اقتصادی نامناسب و ناتوانی برخی شاغلان در 
پرداخت حق بیمه، فرار بیمه‌ای را تشدید کرده و از منابع 

صندوق کاسته است.«
علاوه بر این، بدهی‌های انباشته دولت به تأمین‌اجتماعی 
که ناشــی از عدم پرداخــت به‌موقع ســهم دولت در حق 
بیمه‌هاســت، این مشــکل را دوچندان کرده است. این 
بدهی‌ها مانند سوراخی در بدنه کشتی تأمین‌اجتماعی، 

منابع مالی آن را به‌تدریج خالی می‌کنند.
۳. مشکلات اقتصادی و کمبود اشتغال

رونق اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی، موتور محرک 
افزایش تعــداد بیمه‌پــردازان اســت. امــا در دهه‌های 
اخیر، رشــد اقتصــادی ایران کند بــوده و نــرخ بیکاری 
بــالا، ورودی‌های جدید به سیســتم بیمــه‌ای را محدود 

کرده است.
 عابدی‌روش تأکید می‌کند: »وقتی اقتصاد رشد نمی‌کند 
و شغل‌های پایدار ایجاد نمی‌شــود، تعداد بیمه‌پردازان 
کاهــش می‌یابد و تعــادل ورودی و خروجــی صندوق به 

هم می‌ریزد.«
 این وضعیت، ماننــد کم‌آبی در ریشــه‌های یک درخت، 
تأمین‌اجتماعی را از منابع حیاتی‌اش محروم کرده است.

۴. قوانین کهنه و ناکارآمد
قوانین کنونی تأمین‌اجتماعی، از جمله سن بازنشستگی 
و نحوه محاسبه حق بیمه، برای چالش‌های امروز طراحی 

نشده‌اند. در کشورهای توســعه‌یافته، سن بازنشستگی 
معمولًا ۶۵ تا ۶۷ ســال اســت، امــا در ایــران، این عدد 
به‌طور میانگین ۵۱ سال است. این اختلاف، فشار مالی 
سنگینی بر صندوق‌ها وارد می‌کند. علاوه بر این، قوانین 
مربوط به بازنشستگی‌های پیش از موعد و مشاغل سخت 
و زیان‌آور، بــدون بازنگری مناســب، به تشــدید ناترازی 

منجر شده‌اند.

خطرات کاهش پشتیبانی
ســازمان تأمین‌اجتماعی بیش از ۸۰ درصــد از واجدان 
شرایط را تحت پوشش دارد و زندگی بیش از ۵۰ میلیون 
نفر-تقریباً نیمی از جمعیت ایران-به خدمات آن وابســته 
اســت. کاهش ضریب پشــتیبانی، توانایی این سازمان 
برای پرداخت مستمری، ارائه خدمات درمانی و حمایت 
از بیمه‌شدگان را به خطر می‌اندازد. این فقط یک مشکل 
مالی نیست بلکه یک بحران اجتماعی است که می‌تواند 

اعتماد عمومی به نظام رفاهی را از بین ببرد.
اگر این روند ادامــه یابد، تأمین‌اجتماعی ممکن اســت 
نتواند تعهدات خود را به بازنشستگان ایفا کند، خدماتی 
مانند مراقبت‌های بهداشتی کاهش یابد و کارگرانی که 
سال‌ها حق بیمه پرداخته‌اند، با آینده‌ای نامطمئن روبه‌رو 
شوند. این ناترازی همچنین بر تصمیم‌گیری‌های کلان، 
از جمله تخصیص بودجــه و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت، 
اثر می‌گذارد و می‌تواند تبعات گسترده‌ای برای اقتصاد و 

جامعه داشته باشد.

اصلاحات فوری و بلندمدت
برای مهــار این بحــران، ترکیبــی از اصلاحــات فوری و 
برنامه‌ریزی‌هــای بلندمدت ضروری اســت. در ادامه، به 

مهم‌ترین اقدامات پیشنهادی می‌پردازیم:
۱. افزایش سن بازنشستگی

قانــون برنامــه هفتــم توســعه، افزایــش تدریجی ســن 
بازنشستگی تا سقف هشت ســال را تصویب کرده است. 
ایــن افزایش به‌صــورت پلکانــی اعمال می‌شــود و برای 
کســانی که تا ۱۰ ســال ســابقه بیمه‌ای دارند، هر سال 
پنج مــاه به ســنوات کاری اضافه می‌کند. بــا این تغییر، 
حداکثر سن بازنشستگی برای مردان به ۶۲ سال و برای 

زنان به ۵۵ سال می‌رسد. این گام، اگرچه جنجال‌برانگیز 
اســت، اما با توجه به اســتانداردهای جهانی—که سن 
بازنشستگی در آن‌ها اغلب ۶۵ تا ۶۷ سال است—ضروری 

به نظر می‌رسد.
۲. مهار بازنشستگی‌های زودهنگام

بازنشستگی‌های پیش از موعد، به‌ویژه در مشاغل سخت 
و زیان‌آور، بایــد تحت کنترل دقیق‌تری قــرار گیرند. این 
نوع بازنشســتگی‌ها که بیــش از نیمی از بازنشســتگان 
تأمین‌اجتماعی را تشــکیل می‌دهنــد، منابع صندوق را 
به‌ســرعت تحلیل می‌برند. اصلاح قوانیــن مربوط به این 
نوع بازنشستگی‌ها و ایجاد معیارهای سخت‌گیرانه‌تر برای 
شناسایی مشاغل ســخت و زیان‌آور، می‌تواند به کاهش 

فشار بر صندوق کمک کند.
۳. مقابله با هرنوع فرار بیمه‌ای

پیشــگیری از فرار بیمه‌ای و الزام به پرداخــت حق بیمه 
بر اســاس دســتمزدهای واقعــی می‌تواند منابــع مالی 
تأمین‌اجتماعــی را تقویت کند. ایــن کار نیازمند نظارت 
دقیق‌تر بر کارفرمایان، به‌ویــژه در بخش خدمات و ایجاد 
مشــوق‌هایی بــرای پرداخــت به‌موقع حق بیمه اســت. 
همچنین تسویه بدهی‌های دولت به تأمین‌اجتماعی باید 
در اولویت قرار گیرد تا فشــار مالی از دوش این ســازمان 

برداشته شود.
۴. تقویت اقتصاد و اشتغال

رونق اقتصادی و ایجاد شــغل‌های پایــدار، کلیدی‌ترین 
راهــکار بــرای افزایــش تعــداد بیمه‌پــردازان اســت. 
عابدی‌روش در ایــن بــاره می‌گوید: »رشــد اقتصادی و 
خلق فرصت‌های شــغلی، مانند خونی تــازه در رگ‌های 

تأمین‌اجتماعی عمل می‌کند.« 
سیاســت‌های کلان اقتصــادی، از جملــه حمایــت از 
کسب‌وکارهای کوچک و متوسط و تشویق سرمایه‌گذاری، 

می‌توانند به افزایش ورودی‌های صندوق کمک کنند.
۵. اصلاحات پارامتریک

کارشناسان بر لزوم اصلاحات پارامتریک، مانند بازنگری 
قوانین بیمــه‌ای و محاســبات حق بیمــه، تأکید دارند. 
این اصلاحات باید با شــیب ملایم انجام شــوند تا فشار 
اجتماعی کمتری ایجاد کننــد. برای مثال، بازنگری در 
نحوه محاســبه مســتمری‌ها و ایجاد تعادل بین ورودی 
و خروجــی صنــدوق، می‌تواند بــه پایــداری بلندمدت 

کمک کند.

تأمین‌اجتماعی در دوراهی سرنوشت
تأمین‌اجتماعــی اکنــون در نقطه عطفــی تاریخی قرار 
دارد. ضریب پشــتیبانی کــه روزگاری نمــاد قدرت این 
سازمان بود، حالا به پاشــنه آشیل آن تبدیل شده است. 
بازنشســتگی‌های زودهنــگام، فــرار بیمــه‌ای، اقتصاد 
ضعیف و قوانین کهنــه، مانند توفانــی چندجانبه، این 
نهاد را تهدیــد می‌کنند، امــا هنوز فرصت بــرای تغییر 

وجود دارد.
اصلاحات جســورانه؛ از افزایش سن بازنشستگی تا مهار 
فرار بیمــه‌ای و تقویت اقتصــاد می‌تواند آینــده‌ای امن 
برای میلیون‌ها ایرانی رقم زند. تأمین‌اجتماعی فقط یک 
ســازمان نیســت؛ قلب تپنده رفاه اجتماعی ایران است. 
اگر امروز اقدام نکنیم، فردا ممکن است با صندوق‌هایی 
خالی و نسلی ناامید روبه‌رو شویم. اما با تصمیم‌گیری‌های 
هوشمندانه و شجاعانه می‌توانیم این کشتی را به ساحل 
امن برسانیم و آینده‌ای پایدار برای کارگران، بازنشستگان 

و نسل‌های بعدی تضمین کنیم.

شــاخص »نســبت پشــتیبانی« در صندوق‌هــای بازنشســتگی که 
نشان‌دهنده نسبت بیمه‌پردازان به مســتمری‌بگیران است، اکنون 
به یکی از کلیدی‌ترین معیارهای سنجش ســامت و پایداری مالی 
این صندوق‌ها بدل شــده اســت. در صندوق بازنشستگی کشوری، 
این شاخص طبق تازه‌ترین داده‌ها به رقم نگران‌کننده 0.46 رسیده 

است؛ یعنی کمتر از یک نفر شاغل برای هر مستمری‌بگیر.
در عمــل، این نســبت بــه معنــای آن اســت که بــار تأمیــن مالی 
بازنشستگان، به دوش کسری از یک نفر بیمه‌پرداز افتاده و صندوق 
عملًا بدون اتکای قابل توجه بــه منابع بودجه‌ای دولت قادر به ادامه 
فعالیت نیست. این در حالی است که اســتانداردهای بین‌المللی، 
حداقل نسبت پشتیبانی قابل قبول را ۳ و نسبت مطلوب را بین ۶ تا ۷ 

نفر بیمه‌پرداز برای هر مستمری‌بگیر عنوان می‌کنند.
بر اساس آمار رســمی، صندوق بازنشستگی کشوری در حال حاضر 

بیــش از یک میلیــون و  ۷۵۹ هزار نفــر حقوق‌بگیر دارد که شــامل 
حدود یک میلیــون و  431 هزار نفر بازنشســته، نزدیک به ۱۳ هزار 
ازکارافتــاده، حــدود ۶۱ هزار شــاغل متوفــی و حــدود ۲۵۲ هزار 
بازنشسته متوفی می‌شود. در مقابل، تعداد بیمه‌پردازان این صندوق 
تنها ۸۱۲ هزار نفر گزارش شــده؛ رقمی که حتی به یک میلیون نفر 

نیز نمی‌رسد.
ترکیب جنســیتی این جمعیــت نیز ناهمگن اســت: ۶۵ درصد مرد 
و ۳۵ درصد زن. از ســوی دیگر، تمرکز حقوق‌بگیــران در نهادهای 
خاص، ماننــد وزارت آموزش‌وپــرورش با ســهم ۶۴ درصدی )حدود 
۱.۱۳ میلیون نفر( و پس از آن وزارت بهداشــت با ۱۳ درصد )حدود 
۲۲۵ هزار نفر(، به‌روشــنی نشــان می‌دهــد که ســاختار صندوق 
بازنشستگی کشوری به‌شدت متأثر از دســتگاه‌های دولتی بزرگ و 

پرجمعیت است.

در همین حال، اســتان تهران با بیش از ۳۳۵ هزار نفر بیشــترین و 
اســتان ایلام با حدود ۱۵ هزار نفر کمترین تعداد حقوق‌بگیران را به 
خود اختصاص داده‌اند. ایــن اختلاف فاحش نشــان‌دهنده تمرکز 

جغرافیایی بار مالی بر دوش برخی استان‌ها و ادارات کلان است.
با چنین نســبت پشتیبانی شــکننده‌ای، تردیدی باقی نمی‌ماند که 
صندوق بازنشستگی کشــوری با چالش‌های عمیقی در زمینه تداوم 
تعهدات بلندمدت و تأمین مالی پایدار مواجه است. ادامه این روند، 
بــدون اصلاحات ســاختاری در سیاســت‌های اســتخدامی دولت، 
مکانیزم‌های تأمین مالی صندوق و همچنین تقویت مشارکت بخش 
خصوصی، می‌تواند به بحران گســترده‌تری در نظــام رفاه اجتماعی 
کشور منجر شود. در غیاب مداخلات هدفمند، پایداری این صندوق 
صرفاً وابسته به بودجه عمومی خواهد ماند؛ آن‌هم در شرایطی که خود 

دولت با تنگنای مالی روزافزونی مواجه است.

 افزایش پوشش بیمه
و پایداری صندوق‌ها

توسـعه بیمه‌هـای اجتماعـی در کشـور 
نیازمنـد بهره‌گیـری کامل از ظرفیـت تمام 
صندوق‌هـای بیمه‌گـر؛ به‌ویـژه سـازمان 
تأمیـن اجتماعـی اسـت. در شـرایطی کـه 
شـمار قابل‌توجهی از شـاغلان کشـور هنوز 
زیر چتر هیـچ صندوق بیمه‌ای قـرار ندارند، 
فراگیری بیمه اجتماعی از مسـیر گسترش 
خدمـات بیمـه‌ای می‌گـذرد؛ به‌ویـژه بـرای 
آن دسـته از گروه‌هـای شـغلی کـه به‌طـور 
سـنتی خـارج از پوشـش نهادهای رسـمی 
قرار داشـته‌اند. ایجاد انگیزه بـرای ورود این 
گروه‌ها بـه نظـام بیمـه‌ای، مسـتلزم بهبود 
شـرایط اقتصـادی، رشـد اشـتغال و کاهش 
بیـکاری اسـت؛ شـاخص‌هایی که هـر کدام 
به سـهم خود بـر گسـتره پوشـش بیمه‌ای 
و در نهایـت بـر پایـداری منابـع صندوق‌ها 

تأثیـر می‌گذارنـد. 
سـازمان تأمیـن اجتماعـی بـا دارا بـودن 
گسـترده‌ترین دامنـه پوشـش بیمـه‌ای در 
کشور، مسئولیت اصلی تحقق اصول عدالت 
اجتماعـی در زمینه بیمـه را بـر دوش دارد. 
ایـن سـازمان نه‌تنهـا بیمه‌شـدگان اجباری 
را تحـت پوشـش دارد، بلکـه طرح‌هـای 
بیمـه اختیاری و پوشـش صاحبان مشـاغل 
آزاد را نیـز گسـترش داده اسـت. در بخـش 
بیمه‌هـای اجباری، عمده شـاغلان رسـمی 
در کارگاه‌هـای کوچـک، متوسـط و بـزرگ 
تحت پوشـش قـرار گرفته‌انـد؛ به‌ویـژه طی 
سـال‌های اخیر کـه به‌واسـطه پیگیری‌های 
حقوقـی و اصلاحـات در حـوزه کارفرمایی، 
ضریب شـمول بیمـه افزایـش یافته اسـت. 
در حـوزه بیمه‌هـای اختیاری، مشـوق‌هایی 
بـرای مشـارکت داوطلبانـه شـهروندان 
پیش‌بینـی شـده و دولت با برعهـده‌ گرفتن 
بخشـی از سـهم حق بیمـه، زمینـه را برای 
گسـترش ایـن نـوع پوشـش همـوار کـرده 
اسـت. از دیگـر مسـیرهای توسـعه بیمـه 
اجتماعی، جـذب گروه‌هـای فاقـد بیمه در 
قالب قراردادهای توافقی با نهادهای واسـط 
اسـت؛ مسـیری کـه طـی سـال‌های اخیـر 
در قبـال گروه‌هایـی همچـون هنرمنـدان، 
ورزشـکاران و فعـالان صنفـی دنبـال شـده 
اسـت. در ایـن چارچـوب، سـازمان تأمیـن 
اجتماعـی بـا ایجـاد بسـترهای حقوقـی 
طیـف  بهره‌منـدی  امـکان  اجرایـی،  و 
وسـیع‌تری از افراد جامعه را از مزایای بیمه 
فراهـم کـرده اسـت. هرچنـد ایـن اقدامات 
مؤثـر بوده‌انـد، امـا موفقیـت پایـدار در این 
حـوزه نیازمنـد تمرکـز جـدی بر شـاغلان 
اقتصاد غیررسـمی اسـت؛ جمعیتـی که در 
صورت ورود سـازمان‌یافته به نظام بیمه‌ای، 
نه‌تنها پایـداری مالی صندوق‌هـا را تضمین 
می‌کنـد، بلکـه سـهم اقتصـاد رسـمی از 
اشـتغال را نیـز به‌طـور معنـاداری افزایـش 
می‌دهـد. ایـن جهت‌گیـری در سـال‌های 
اخیر در دستور کار مدیران تأمین اجتماعی 
قـرار گرفتـه و به‌عنـوان راهبـردی کلیـدی 
برای رفـع ناتـرازی منابـع و مصـارف تلقی 
می‌شـود. بر پایه برآوردهای رسمی، ضریب 
نفـوذ بیمه‌هـای اجتماعی در کشـور اکنون 
به ۷۳ درصد رسـیده که بیش از ۵۳ درصد 
آن مربوط به پوشش تأمین اجتماعی است. 
این آمار اگرچه بیانگر عملکرد نسـبتاً موفق 
نهادهای بیمه‌گر اسـت، اما همچنان حدود 
یک‌چهـارم از جمعیـت کشـور را بیـرون از 
چتر حمایـت بیمه‌ای باقی گذاشـته اسـت. 
ورود جامعه آمـاری ۵ تـا ۱۰ میلیون نفری 
از شاغلان غیررسـمی به جمع بیمه‌شدگان 
می‌تواند منابع ورودی صندوق‌ها را چندین 
هـزار میلیارد تومـان افزایش دهد و نسـبت 
پشـتیبانی بیمه‌ای را بهبود بخشـد؛ تحولی 
که هم بـه افزایش کیفیت خدمات سـازمان 
تأمین اجتماعی می‌انجامـد و هم به تعدیل 
شـکاف پوششـی میـان گروه‌هـای مختلف 

اجتماعـی کمـک می‌کنـد.

مهناز بیرانوند
روزنامه نگار

علیرضا حیدری
کارشناس بیمه‌های اجتماعی

نسبت پشتیبانی صندوق بازنشستگی کشوری به 46صدم رسید

سازمان 
تأمین‌اجتماعی 
بیش از ۸۰ درصد 
از واجدان شرایط 
را تحت پوشش 
دارد کاهش ضریب 
پشتیبانی، توانایی 
این سازمان برای 
پرداخت مستمری، 
ارائه خدمات 
درمانی و حمایت از 
بیمه‌شدگان را به 
خطر می‌اندازد

کاهش تدریجی‏ضریب پشتیبانی در تأمین‌اجتماعی
به گفته مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، کاهش نسبت بیمه‌پردازان به بازنشستگان، توان پرداخت مستمری و خدمات درمانی را به چالش 

کشیده و به یک بحران اجتماعی تبدیل شده است


